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Abstract  
This article elucidates the nature and modality of the resurrection (maʿād) in 
Islamic mysticism, with particular emphasis on the concept of "the existential 
becoming (ṣayrūrat) of the human being." Whereas in Islamic theology 
(kalām) and philosophy the resurrection has predominantly been interpreted 
as an event occurring after death, situated in relation to the problem of death 
and the soul-body nexus, the mystical approach conceives of it as an 
existential and continuous process that has been actualized from the very 
inception of human presence within the cosmic order. Within this framework, 
the notion of the "particular Lord" (rabb-i khāṣṣ) plays a pivotal role in 
explicating the differentiation of degrees of human return, signifying that each 
individual traverses the path of becoming and return in accordance with a 
specific divine name. Adopting an analytical-descriptive method and 
providing an ontological exposition of this approach, the article demonstrates 
that death, the intermediate realm (barzakh), the resurrection, and its stations 
constitute successive phases of a unified process of existential becoming, 
within which the human reality becomes fully disclosed. Furthermore, the 
article contends that from a mystical perspective, the resurrection is neither 
exclusively spiritual nor purely corporeal; rather, its reality is realized in the 
synthesis of the spiritual and corporeal dimensions of the human being. This 
synthesis is entailed by the actualization of the "synthetic station" (martaba-yi 
jamʿī) of the human being and the complete manifestation of his reality across 
all modes of existence. 
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 تحلیل عرفانی معاد و مواقف قیامت: شناسی عرفانیفرجام

 دانشيار گروه عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني        عليرضا كرماني / kermani@iki.ac.ir 

  sarbakhshi@iki.ac.ir/ دانشيار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني محمد سربخشي

 01/10/0015 :پذيرشـ  10/10/0015: دريافت

 چكيده
 وجودي صيرورت» مفهوم بر تأكيد با اسلامي عرفان در معاد چگونگي و چيستي تبيين به مقاله اين

 با نسبت در و مرگ از پس رخدادي به غالباً معاد اسلامية فلسف و اگر در كلام. پردازدمي «انسان
مستمر  و وجودي فرايندي عرفاني در رويكرد، است شده تفسير بدن و فسة نرابط و مرگة مسئل

 ربّ» مفهوم، اين انديشه در. تحقق يافته است هستي نظام در انسان حضور آغاز از دانسته شده كه
 در انسان هر كه معنا بدين؛ كندمي ايفا هاانسان بازگشت مراتب تفاوت تبيين در محوري نقش «خاص

 بابه روش تحليلي ـ توصيفي  مقاله. كندمي طي را خود رجوع و صيرورت مسير خاصي الهي اسم پرتو
 يك هايحلقه، آن مواقف و قيامت، برزخ، مرگ كه دهدمي نشان رويكرد اين شناختيهستي تبيين
 همچنين مقاله نشان. شودمي آشكار انسان حقيقت آن در كه اندانسان وجودي صيرورت از واحد فرايند

 بلكه، محض جسمانيت در نه و است صرف روحانيت در منحصر نه معاد، عرفاني منظر از كه دهدمي
 تحقق مقتضاي، جمع اين. يابدمي تحقق انسان جسماني و روحاني مراتب ميان جمع در آن حقيقت

 .است وجودي نشئات تمامي در او حقيقت تام ظهور و انسان «جمعي مرتبه»

 .برزخ، مرگ، مواقف قيامت، شناسي عرفانيفرجام، عرفان اسلامي، معاد ها:كليدواژه
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 مقدمه

 و فيلسوفانمتكلمان،  تأملات كانون در همواره كه است اسلامي سنت در الهياتي هايآموزه ترينمهم از معاد

 با آن مستقيم نسبت انسان، به نهايي سرنوشت با آن پيوند بر آموزه، افزون اين اهميت. است داشته قرار عارفان

 فكري هايجريان از يك رو هرازاين. گرددبازمي آخرت و دنيا ميان نسبت و آفرينش انسان، غايت مسئلة حقيقت

 متكلمان. اندكرده ارائه معاد از خاصي خود، تفسير شناختيانسان و شناختيهستي مباني با متناسب اسلام جهان

 تكيه با نيز فيلسوفان و اندكرده تبيين اخروي حيات اعاده و مرگ از پس انسان بازگشت چارچوب در را معاد غالباً

 با مسلمان مقابل، عارفان در. اندپرداخته مرگ از پس حيات حقيقت تحليل بدن، به با آن نسبت و نفس تجرد بر

 دنيوي حيات پايان در واقع ايحادثه صرفاً را ظهور، معاد مراتب و اسماء نظام برمبتني و وجودي رويكردي

 بر. اندكرده تلقي انسان وجودي صيرورت از عبارت و خويش ربّ به موجود رجوع از اينحوه را ندانسته، آن

 و مرگ، برزخ، قيامت و دارد جريان انسان وجودي سير سراسر در كه است نگرش، معاد، فرايندي اين اساس

 به رجوع مسير در انسان نگاه، حقيقت اين در. آيندمي شماربه آن مختلف مراتب اخروي، همگي حيات كيفيت

، «خاص ربّ به رجوع» همچون مفاهيمي با عارفان. كندمي طي را انكشاف و ظهور گوناگون خداوند، مراتب

 از ترجامع تصويري اندكوشيده «اخروي بدن» و «برزخ»، «اختياري مرگ»، «قيامت مراتب»، «اعمال تجسم»

 .كنند ارائه آن تحقق كيفيت و معاد حقيقت

 ديده مسلمان عارفان سخنان در نظري عرفان گيريشكل از پيش معاد و مرگ به مربوط مباحث اگرچه

 از متأثر همچنان عرفاني هايتحليل از بسياري، منسجم نظري نظام فقدان سبببه، دوره آن در اما، شودمي

 بنديصورت مباحث اين، عربيابن آثار در ويژهبه، نظري عرفان تأسيس با. بود الهياتي و كلامي هايچارچوب

 و المكيه الفتوحات چون آثاري در عربيابن. شد تفسير عرفان شناختيهستي مباني با پيوند در معاد و يافت جديدي

 موجودات رجوع چون مباحثي طرح با، الغيب مفتاح همچون آثاري در قونوي صدرالدين او از پس و الحكم فصوص

 معادشناسي در ايتازه افق، معاد كيفيت و مرگ اقسام، برزخ عالم حقيقت، قيامت ظهور مراتب، الهي اسماء به

 اهميت وجود اما با. پرداختند مباحث اين توضيح و بسط به يك هر نيز سنت اين پيروان و شارحان. گشودند اسلامي

 .است شده پرداخته اسلامي عرفان در معاد حقيقت مندنظام تبيين به كمتر معاصر هايپژوهش در، مباحث اين

 اندمانده محدود جهنميان خلود و اعمال تجسم مانند جزئي مسائل برخي به يا، موجود مطالعات از توجهيقابلبخش 

ة مقال مانند آثاري، موجود هايپژوهش ميان در. اندكرده اتخاذ كلام و فلسفه، عرفان ميان تطبيقي رويكردي يا

 عربيابن ديدگاه از جسماني معاد بررسي كتاب يا (7904)كرماني،  «كلام و فلسفه، عرفان در معاد تطبيقي بررسي»

 تبييني هنوز، حالبااين. اندپرداخته مباحث اين از بخشي به كه اندآثاري معدود از(، 7907)كرماني،  ملاصدرا و

 نظري عرفان چارچوب در اخروي حيات كيفيت و قيامت مواقف، برزخ، مرگ، معاد حقيقت ميان نسبت از منسجم
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 چون مفاهيمي تحليل با و نظري عرفان مباني بر تكيه با كوشدمي حاضر پژوهش، با اين وصف. است نشده ارائه

گامي اوليه در ، معاد كيفيت و قيامت مواقف، برزخ عالم، مرگ حقيقت، انسان وجودي صيرورت، خاص ربّ به رجوع

 صرفاً نه را معاد، مسلمان عارفان چگونه كه دهد نشان و بردارد عرفاني معادشناسي از منسجم ارائه تصويري

 .انددانسته هستي گوناگون مراتب در انسان حقيقت ظهور فرايند بلكه، مرگ از پس انسان بازگشت

 چيستي معاد. 1

 كاربرد در. (504ق، ص7901، است )راغب اصفهاني «بازگشت مكان و زمان» يا «بازگشت» معنايبه لغت در معاد

 به غالباً فلسفي و كلامي معادشناسي اين واژه در. است يافته متعددي معاني اسلامي سنت در واژه اين، اصطلاحي

 به معمولاً حوزه دو اين در معاد تبيين، اساس همين بر. دهدمي رخ انسان مرگ از پس كه شودمي اطلاق ايواقعه

 معاد، دانندمي انسان كنندهمعدوم را مرگ كه متكلمان برخي. است وابسته بدن و نفس نسبت و مرگ ماهيت تحليل

 از نفس موقت جدايي را مرگ گروهي، مقابل در. اندكرده معنا وجود به عدم از انسان بازگشت و «معدوم اعاده» به را

 ديدگاه. (490، ص77ج، 7005، اند )معتزليكرده تفسير بدن به نفس دوباره بازگشت به را معاد و كرده تلقي بدن

 و نفوس عالم به نفس بازگشت به را معاد و داندمي بدن از نفس دائمي جدايي را مرگ كه دارد وجود نيز ديگري

 معاد هاديدگاه اين همه در، هاتبيين اين تفاوت وجود با. (190ق، ص7466، سينا)ابنكند مي معنا مجردات ساحت

 گره بدن و نفسة رابط چگونگي و مرگة مسئل به آن از بحث و يابدمي تحقق مرگ از پس كه است امري اساساً

 ايحادثه آنكه از پيش معاد، رويكرد اين در. تر داردعرفاني معاد معنايي گسترده رويكرد در، مقابل در. است خورده

 در رخدادي است و لذا صرفاً هستي مبدأ به انسان وجودي بازگشت و «الله الي عود» معنايبه، باشد مرگ از پس

 آغاز. است حق به رجوع مسير در انسان وجودي حركت و صيرورت نوعي بلكه، شودنمي تلقي دنيوي زندگي پايان

 آغاز همان از انسان زيرا؛ باشدمي هستي نظام در انسان نزول قوس ابتداي از بلكه، بعد از مرگ نه نيز حركت اين

 و معادِ كلامي و فلسفي مراحل قيامت و برزخ، مرگ، اساس اين بر. دارد قرار خويش مبدأ به رجوع مسير در پيدايش

آيند و فهم آنها بدون در نظر گرفتن جريان كلي مي شماربه وجودي صيرورت و رجوع اين تحقق از مختلفي

 توجه با مسلمان عارفان. باشدبه آن اشاره كرده ميسر نمي «المصير إليه»صيرورت انسان كه قرآن كريم نيز با تعبير 

بر  الهي اسماي نظام با نسبت در و وجودشناختي چارچوبي در را معاد اندقرآني است كه كوشيده تعبير همين به

 ند.كن ت صيرورت وجودي و با تاكيد بر رجوع به رب تبيينمحوري

رو جامع وحدت و كثرت و ساير متقابلات است اينمطلق در همه مراتب حضور دارد و از هستي، عرفاني نگاه در

رو و هم باطن و ازاين ،و هم آخر و هم ظاهر است ،چنين هستي مطلقي هم اول است. (79، ص7915، )قيصري

اما آن هنگام كه عارف از منظر مراتب به هستي مطلق . بدايت و نهايت و بدء و عود در آن معنا ندارد، خرأتقدم و ت

از . توان در آن از بدايت و نهايت و عود و رجعت سخن به ميان آوردمرتبه وحدت تقدم بر كثرت دارد و مي، نگردمي
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 غيرمفصل و اجمالي صورت به آن در كثرات و تعينات و است وحدت مرتبه داراي هستي در بدايت خود ،اين منظر

 از عرفاني متون كه در است ينديافر، تكثر و تعين مراتب سوي به مرتبه اين از موجودات نزولي سير. دارند حضور

 تشخصات و تركيبات پيدايش به كه نزولي يعني؛ (014، ص7916، است )آشتياني شده تعبير «تركيب معراج» به آن

 صورت به كثرتة عرص در، وحدت بساطت در پنهان حقايق كه است آن نزولي سير اين غايت. انجامدمي عالم در

 با عرفاني سنت در كه امري؛ است حقيقت شدن شناخته و ظهور براي ايزمينه كثرت، درواقع. شوند ظاهر مفصل

ة مرتب در آغاز در انسان، اساس اين بر. (78ق، ص7418، شود )فرغانيمي داده توضيح «مخفي كنز» مشهور حديث

انسان از خود و ديگران ، اين حضور حضوري اندماجي و براي حق است و به جهت عدم تفصيل؛ دارد قرار وحدت

ة مرتب از درنتيجه و شودمي كثرات متوجه او آگاهي، تعيناتة عرص به ورود و كثرت عالم به نزول با. آگاهي ندارد

 و كرده عبور غفلت اين از، صعودي سير طي با كه است آن در انسان كمال، عرفاني منظر از. ورزدمي غفلت حدتو

 سير اين. (591و  750، ص7910، بيابد )فرغاني جمعي نحو به را كثرت و وحدت آن در كه يابد دست ايمرتبه به

 سير اين نامگذاري. دهدحقيقت معاد را تشكيل مي ،صعودي كه نوعي صيرورت وجودي از هيچ به همه چيز است

 مبدأ به خود صعودي حركت جريان در كثرات كه جهت آن از نخست. است توضيح قابل جهت دو از «معاد» به

 به، كثرت و وحدت ميان جمعيت نوعي به دستيابي با مسير اين در انسان كه جهت آن از گردند و دومبازمي وحداني

 نحوه در تغيير و وجودي صيرورت نوعي حركت اين. داراست را وجود اطلاق از ايبهره كه شودمي نزديك ايمرتبه

 كه است شده ياد «الله لقاء» يا «خدا سوي به رفتن» تعبير با حركت اين از ديني متون در. دمي استآ وجود تحقق

 .باشدمي تعاليحق به انسان وجودي تقرب بيانگر

 فعليت ميزان به رجوع اين ضعف و شدت. نيست يكسان هاانسانة هم براي وصول بايد توجه داشت كه اين

 اندازه همان به، اندكرده بالفعل را خود وجودي استعدادهاي كه اياندازه به هاانسان. دارد بستگي انسان وجود يافتن

 حقيقت كشف درجه و مطلق وجود به آنان قرب ميزان، درنتيجهروند و مي پيش هستي مبدأ به بازگشت مسير در

 اساس بر. دارد مهمي نقش «خاص ربّ» مفهوم، هاتفاوت اين عرفاني تبيين در. بود خواهد متفاوت آنان براي الهي

 اسم همان طريق از نيز او وجودي تدبير و است الهي اسماي از خاص اسمي مظهر موجود هر، الهي اسماي نظام

، عربيابن) شودمي ياد «مضاف ربّ» يا «خاص ربّ» عنوان با تدبيري نسبت اين از عرفاني متون در. يابدمي تحقق

 گيردمي شكل آن با نسبت در موجود يك حقيقت كه است الهي اسم همان درواقع خاص رب. (06، ص7ج، 7040

، نيست مستقل ارباب وجود معنايبه ربوبي تكثر اين البته. شودمي تعيين آن پرتو در نيز او تكامل و تدبير مسير و

صيرورت وجودي انسان در رجوع به ، اساس اين بر. اندالهي مطلق ربوبيت مظاهر خاص هايربوبيت اينة هم بلكه

 خداوند سوي به، دهدمي تشكيل را او حقيقت كه اسمي خاص پنجره يابد و هر انساني ازرب خاص خود معنا مي

 رتدبي روگيرد و ازاينمي شكل اسمي تعين همان چارچوب در، حق از او شهود و بدين معنا كه ادراك؛ گرددبازمي
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 همان از خاصي صورت توانمي را خاص رب به رجوع، چارچوب اين در. گيردمي صورت مجرا همان از وي وجودي

 .يابدمي تحقق وحدت سوي به كثرت از حركت مسير در كه دانست وجودي صيرورت

 وحدت و كثرت ميان جمع از ايمرتبه تحقق معنايبه توانمي را خود خاص ربّ به انسان وصول، اساس اين بر

 وجودي صيرورت، است گوناگون شئون و مراتب داراي الهي اسم هر ازآنجاكه. دانست الهي اسم همان قلمرو در

 در انسان. اوست وجود آن شئون در يافتن فعليت و مراتب اين طي معنايبه، خاص ربّ به رجوع مسير در انسان

 به، خويش در نهفته استعدادهاي يافتن فعليت و وجودي تكامل با اما، دارد قرار اسمي تعينات كثرتة مرتب در آغاز

 سير، ترتيب بدين. شودمي نزديك آن وحدتة مرتب به و كرده جمع خود وجود در را اسم آن گوناگون مراتب تدريج

. است آن وحداني و جمعي مرتبه سوي به الهي اسم يك شئون كثرت از حركت نوعي حقيقت در انسان صعودي

ة مرتب به وصول با زيرا؛ آيدمي پديد انسان شهود و ادراك در شدت و گشايش نوعي سويك از، سير اين، درنتيجه

 به. شودمي حاصل انسان براي ترعميق بصيرتي و يابندمي معنا وحدت افق در پراكنده هايكثرت، الهي اسم معيج

 از. «حدَيِدٌ اليْوَمَْ فبَصَرَكَُ»: گويدمي سخن قيامت در انسان ادراك يافتن شدت از كريم قرآن كه معناست همين

 محفوظ همچنان نيز انسان وجودي محدوديت، يابدمي تحقق خاص ربّ افق در وصول اين چون، ديگر سوي

 شهودة مرتب، جهت اين از و رسدمي حق ادراك به اسمي تعين همان چارچوب در نهايت در انسان هر زيرا؛ ماندمي

 كانَ منَ»: فرمايدمي و كرده اشاره نيز وجودي محدوديت اين به كريم قرآن روازهمين. نيست نامحدود و مطلق او

 مرتبه با متناسب نيز آخرت در انسان بينش و ادراك نحوه كه معنا بدين، «أعمى الآخرِةَِ في فهَوَُ أعمى هذهِِ في

 .(597، ص7910، بود )فرغاني خواهد دنيا در او ادراكي افق و وجودي

 آنها از عرفاني و ديني متون در كه يابدمي تحقق متعددي مواقف و مراحل قالب در بازگشتي سير اينهمچنين 

 ايمرحله يك هر، جهنم و بهشت نهايت در و، آن مواقف و قيامت، برزخ عالم، مرگ، دنيوي زندگي. است شده ياد

 از ايمرتبه و شودمي آشكار انسان وجودي حقيقت از بخشي، مراحل اين از يك هر در. آيندمي شماربه يندافر اين از

 اجزاي را آنها بايد بلكه، دانست جداگانه رويدادهايي صرفاً تواننمي را مراحل اين روازاين. يابدمي تحقق او صيرورت

 .شودمي روشن هستي مبدأ با او نسبت و شده آشكار انسان حقيقت آن در كه كرد تلقي واحد يندافر يك

 مرگچيستي . 3

ة نقطتوان آن را رو نميمرگ در عرفان يكي از منازل يا مراحل سير انساني است و ازاين، با توجه به آنچه گذشت

 يا پايان وجود انسان و حيات پايان غالباً مرگ، در كلام اسلامي. انسان دانست وجودي صيرورت مسير در گسستي

، 1ج، 7080، تفتازاني؛ 184ص، 1جق، 7465، مرتضيشود )شريف مي فهم ديگر عالمي در انسان اعادهة مقدم

تعلقي كه به جهت فعليت و كمال نفس آدمي رخ ؛ گرددمي تفسير بدن از نفس قطع تعلق به، فلسفه در و، (100ص

ق، 7471، دهد )فيض كاشانيداده بود و اكنون نفس با هر فعليت و كمالي كه يافته است به حيات خود ادامه مي
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 تهي حيات از وجود مراتب از ايمرتبه هيچ و است حيات با مساوق وجود اصل چون، عرفان در اما. (109، ص8ج

همچنين . باشد انسان ساحت در عدم ورود يا حيات فقدان معنايبه تواندنمي مرگ، (785، ص7987، )جندينيست 

كاسته مقطعي و دفعي فرو به رخدادي چراكه در اين تلقي مرگ  ؛مرگ در عرفان صرف جدايي نفس از بدن نيست

انسان از آغاز ، در عرفان. گرددمشخص نميو نسبت آن با سير پيوسته و تدريجي صيرورت وجودي انسان  شودمي

 مرگ. اي بيرون از آننه نقطه، قوس نزول در مسير رجوع به حق قرار دارد و مرگ يكي از منازل اين حركت است

وجود انساني  كه دهدمي رخ هنگامي مرگ ،تعبيري به. است انساني حقيقت ظهور نحوه در تغيير، عرفانية انديش در

، 7466، گيرد )سعيديبرمي آن از را خود تدبيري توجه و كندنمي اظهار را عنصري ديگر بدن، روحي او برتر مرتبه يا

 نشئه در او ظهور از خاص اينحوه فقط بلكه، نيست انسان وجود اصل رودمي ميان از آنچه، رنتيجه(. د86ـ41ص

 نازل مرتبه يك غلبه از عبور معنايبه، وحدت به كثرت از انسان حركت مسير در مرگ، مبنا اين بر. است مادي

 آشكارتر انسان وجود باطن و يابدمي كاهش مادي تعينات به وابستگي، آن در كه است ايمرتبه به ورود و وجودي

 او حركت و بردمي سر به جسماني تعينات و ادراكي هايپراكندگي، تعلقات، هاكثرت متن در دنيا در انسان. شودمي

، آن در كه است ايمرحله ميان اين در مرگ. گيردمي صورت هاكثرت همين بستر در كه است حركتي، نشئه اين در

 كثرت به محجوب آن در وحدت كه ايمرتبه از انسان يعني؛ شودمي فراهم ديگر سطحي در حركت استمرار امكان

، حيث اين از. يابدمي بيشتري ظهور باطني حقيقت رفته كنار دنيوي هايكثرت كه شودمي وارد ايمرتبه به، است

 و ترباطني صورت به، ماده با آميخته و بيروني صورت دانست كه با آن وجودي حركت تشديد نوعي بايد را مرگ

 اما، زندمي كنار را مادي حجاب مرگ، ديگر بيان به. شودبدل مي انسان وجودي هايفعليت و ملكات با متناسب

 نيز مرگ از پس، است بوده خود خاص ربّ به رجوع مسير در دنيا در انسان اگر؛ كندنمي عوض را حركت جهت

 او در امكان و اجمال به دنيا در آنچه نتايج بار اين كه تفاوت اين با، دهدمي ادامه ديگر ايمرتبه در را مسير همين

 .شودمي تركنندهتعيين و آشكارتر، بود

بلكه ؛ به اين قسم از مرگ اختصاص ندارد، اگرچه ناظر به مرگ طبيعي بود، آنچه در تبيين مرگ بيان شد

هايي سخن عارفان از مرگ. اي عام در فهم ديگر انواع مرگ در سنت عرفاني نيز دانستتوان آن را قاعدهمي

عبور انسان از ، اند و آندر يك اصل مشترك، وجود تفاوت در حيث تحقق و نحوه وقوعبا ، اند كه همگيگفته

، از اين منظر. اي برتر استاي فروتر در پرتو توجه به مرتبهاي ديگر و رفع تعلق از مرتبهاي از ظهور به نحوهنحوه

با ، پيش از وقوع مرگ طبيعي، بدين معنا كه سالك؛ مرگ اختياري نيز چيزي جز تحقق ارادي همين حقيقت نيست

در اين . شودبه نحوي از حضور در مراتب مثالي و باطني نائل مي، قطع التفات از بدن مادي و انقطاع از كثرات حسي

براي سالك ، دهداي وراي تعينات مادي رخ ميآنچه براي انسان پس از مرگ طبيعي از حيث انكشاف مرتبه، حال

مفهوم مرگ در ، بنابراين(. 790ـ771، ص7901، آملي؛ 796، ص7915، )قيصري گرددبا مرگ اختياري حاصل مي
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اي اي وجودي و وصول به مرتبهكه هر نوع عبور از مرتبهايگونهبه؛ تر به كار بردتوان به معنايي عامعرفان را مي

اي گذرد و در مرتبهيانسان در سير صعودي خود پيوسته از تعين پيشين خويش درم. شمار آيدهنوعي مرگ ب، برتر

سابق خود فاني و در مرتبه لاحق خود ة هر لحظه نسبت به مرتب، از اين حيث؛ يابدتازه از فعليت و ظهور تحقق مي

عبور از يك نشئه يا ، غالباً در مواردي رايج است كه اين انتقال« مرگ»البته كاربرد اصطلاحيِ . شودمتحقق مي

اگرچه همان منطق ، ايمرتبهتر و عبورهاي دروندر تحولات جزئي روازاين. باشداي كلي ديگر مرتبه كلي به نشئه

 .رودتعبير مرگ كمتر به كار مي، لاحق برقرار استة سابق و وصول به مرتبة فنا از مرتب

 چيستي برزخ يا عالم قبر. 2

مياني سير وجودي انسان  لازجمله مناز از منظر عرفاني، كه عالمي واسطه ميان دنيا و آخرت است قبر يا برزخ

 اعتقادي و حقيقي معناي در، شودمي اطلاق جسماني مدفن به ظاهري استعمال در اگرچه «قبر». رودشمار ميبه

 غلبه رفع از پس كه انسان حيات از ايمرتبه يعني؛ (101، ص0جق، 7464، است )مجلسي برزخي نشئه همان خود

 عالمي در انسان وجودي حضور از اينحوه، حقيقي قبر روازاين. يابدمي تحقق كبري قيامت از پيش و مادي ظهور

 و غلظت در همچنان نه و شده رها تعين از بكلي نه در اين منزل انسان. شودمي آشكارتر آن در او باطن كه است

 هايفعليت و ملكات، اعمال از حاصل صورتِ با، مثالي و مياني ايمرتبه در بلكه، است باقي دنيا مادي كثرت

 در برزخ جايگاه روازاين. (400، ص7916، آشتياني؛ 961، ص7ج، تا، بيعربي)ابنيابد مي حضور خويش وجودي

اينكه برزخ ازجمله . رفتشمار ميچيزي است كه در دنيا باطن به ظهور نخستين آن جايگاه، انسان وجودي صيرورت

امكان و بلكه ضرورت تكامل برزخي ، وجودي انسان قرار داردمنازل سير صعودي انسان است و در ميانه صيرورت 

، يابدمي پايان آن دنيوي معنايبه اختياري جديد فعل تحصيل امكان، مرگ با هرچند روازاين. گيردرا مفروض مي

صيرورت مسير  همين در را او و يابدمي ظهور انسان در همچنان پيشين ملكات و اعمال وجوديِ امتدادات و آثار اما

 سنخ از نه تكامل البته اين. (900، ص7905، زاده آمليحسن؛ 700، ص7907، برد )مصباح يزديمي پيش به

 تفصيل و نفس مكنون مراتب تدريجي انكشاف سنخ از بلكه، ماده بستر در فعليت به قوه از خروج و مادي حركت

 .(917، 7981، است )موسوي خميني داشته حضور خفا يا اجمال نحو به او در ترپيش كه است چيزي آن يافتن

 عالم بر برزخ عارفان مسلمان همچون برخي از فيلسوفان از تطبيق، ميانية مرتب اين شناختيهستي تحليل در

 ايمرتبه مثابهبه، مثال عالم، در اين تبيين. دهدتبييني راهگشا در اختيار ايشان قرار ميبرند و اين امر بهره مي، مثال

 بدن، برزخي حيات فهم، (01، ص7915، نيست )قيصري تهي مقدار و صورت از اما ،است مجرد ماده از كه وجود از

 را برزخ، مبنا همين بر. آوردمي فراهم را قيامت و دنيا ميان عالمي در انسان حضور و، قبر تألم و تنعم، برزخي

 آن در، عنصري بدن از توجه قطع با، طبيعي مرگ از پس انسان كه ايمرتبه؛ دانست صعودي مثال همان توانمي

، اندقائل مثال عالم به كه عارفاني و بنابراين فيلسوفان. دهدمي حيات ادامه خود ملكات با متناسب و مثالي بدني با
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 منديصورت، او تشخص، انسان بقاي نحوه توانندمي زيرا؛ دارند قبر عالم توضيح براي بالاتري بسيار تبييني ظرفيت

 متكلماني، مقابل در. دهند توضيح هستي مراتب از واقعي مرتبه يك چارچوب در را برزخي ذيلذا و آلام و ادراكات

 تفسير در، زنندمي پيوند انساني حقيقت انعدام با نحوي به را مرگ و كاهندمي فرو مادي بدن به را انسان حقيقت كه

 پس انسان اينكه توضيح، مثال عالم چون مياني ايمرتبه پذيرش بدون زيرا؛ شوندمي روروبه جدي دشواري با برزخ

ق، 7471، ئي)طباطباگردد مي دشوار، است عذاب يا نعمت، فشار، سؤال، ادراك، هويت داراي هنوز چگونه مرگ از

داند كه بعد همچنين فيلسوفي كه حقيقت انسان را مجرد محض مي. (719-751، ص7989، شمس؛ 940، ص7ج

 در توجيه برزخ ميان، دهدبه حيات تجردي خود ادامه مي جدا شده ،ستمنزله ابزار كمال اوبدني كه بهاز مرگ از 

توضيح دهد كه تفاوت حضور  بايد ،كنداين فيلسوف اگر عالم برزخ را انكار نمي. روستهدنيا و آخرت با دشواري روب

توسل به ؟ تواند باشدر آن به چه معنايي ميو عذاب قبر يا فشا؟ روح مجرد در برزخ و قيامت به چه امري است

براي همگان  علاوه بر اينكه با عموميت برزخ، دهدها قرار ميديدگاهي كه جسم فلكي را موضع تخيل برخي انسان

لهين در موارد متعددي به آن اشاره كرده است أكه صدرالمتچنان. محذور تناسخ را نيز در پي دارد، در تنافي است

 .(748، ص0ج، 7087، لهينأصدرالمت؛ 955، ص7915، )طوسي

حضور انسان بعد از مرگ در عالم مثال بدان معناست كه انسان بعد از مرگ داراي تعين مثالي است كه بدن او 

نازله روح آدمي است و از منشئات نفس ة مرتب، بدن برزخي همچون بدن طبيعي. دهدرا در اين عالم تشكيل مي

، به آن هستندبخش و اعمال و ملكات مكتسبه آدمي هويت؛ (496-410، ص7918، ده آمليزارود )حسنشمار ميبه

اين بدن تعين و . (90، ص7916، زاده آمليباشند )حسنروح مجرد ميبخش طور كه علوم و معارف توسعههمان

اين اعمال و ملكات و انسانِ برزخي مقيد به ، اعمال و ملكات است گرفته باوجود انساني است و ازآنجاكه شكل، حد

حيوانيت يا ة انسان را به مرتب، دايره وجودي انسان را محدودتر كرده، برخي اعمال و ملكات دنيوي. در بند آنهاست

برخي ديگر از  ،كنند و از سوييوجود او را محدود به مراتب حيوانيت و مادون آن مي دهند وجماديت تنزل مي

. ك.كند )رميتر وحدت يا توحيد نزديك، ادي عنصري دور كرده به اطلاقكثرت م آدمي را از، اعمال و ملكات

صاحبان اين اعمال و ملكات كساني هستند كه در عالم برزخ نيز روحانيت بر آنها غلبه . (15ق، ص7410، جيلي

عالم برزخ قدرت  ازاند كه و شهدا قرار دارند كه به چنان اطلاق و روحانيتي دست يافته ءاين گروه انبياأس در ر. دارد

 .(961، ص7ج، تا، بيعربيباشند )ابنتصرف در همه عوالم را دارا مي

 چيستي قيامت. 3

قيامت، گاه بر قيام خلايق در پيشگاه خداوند بعد از برزخ و قبل از ورود در بهشت و جهنم اطلاق شده و گاه 

عارفان، قيامت در معناي اول را به قيامت  در مورد عالم بعد از مرگ به هنگام ورود به برزخ به كار رفته است.

اند. از ديدگاه ايشان قيامت صغري با واقعه گذاري كردهكبري و قيامت در معناي دوم را به قيامت صغري نام



18       ،1353پاييز و زمستان ، 33، پياپي دومشماره چهاردهم،  سال 

ناظر به اين معناي از قيامت « من مات فقد قامت قيامته»رسول كه فرمودند:  دهد و بيان حضرتمرگ رخ مي

دهد. بنا بر آيات (، اما قيامت كبري، قيامتي است كه با نفخه صور رخ مي095، ص7909است )صدرالمتألهين، 

شود ها در دنيا و حضورشان در برزخ، دو بار در صور دميده ميقرآن و تفسير برخي مفسران، بعد از اماته انسان

در نفخه صعق تمام . ندكناز آنها به نفخه صعق و نفخه قيام تعبير مي« زمر»كه با استفاده از آية ششم سورة 

و با نفخه قيام همه مردگان در  ميرندميهستند، الا كساني كه خدا بخواهد موجوداتي كه در آسمان و زمين 

بر دهد از ديدگاه برخي از مفسران مبتنياين مرگ كه با نفخه صعق رخ مي. شوندبرابر خداي متعال حاضر مي

كند به احياي شده است و آن قيام كه با نفخه دوم تحقق پيدا ميبه مرگ از برزخ تفسير « غافر»سورة  77آية 

 .(715، ص0ج، 7917، در آخرت معنا شده است )ميبدي

. انداند و در برابر آن از قيامت انفسي نام بردهگذاري كردهعارفان قيامت در اين دو معنا را به قيامت آفاقي نام

يعي از دنيا و احياي در برزخ و يا مرگ از برزخ و احياي در آخرت اي است كه پس از مرگ طبقيامت آفاقي آن واقعه

قيامت انفسي نيز به قيامت  .دهداما قيامت انفسي در نفس سالك يا عارف رخ مي، افتدبراي همه آدميان اتفاق مي

شود كه اولي مخصوص سالكان طريق توحيد و دومي مختص به عارفان واصل صغري و قيامت كبري تقسيم مي

بر موت ارادي ، شوداطلاق مي فاقيآطور كه بر لقاء حاصل از موت طبيعي قيامت صغراي همان: حق است به

از متاع دنيا و طيبات آن اعراض كرده و از مقتضيات نفس و لذات آن « موتوا قبل از تموتوا»سالكي كه به اقتضاي 

و ( 790ـ771، ص7901، آملي؛ 796ص ،7915، شود )قيصريقيامت صغراي انفسي اطلاق مي، امتناع كرده است

براي كمَُّل از ، شودبه ازاي فناي مطلقي كه براي همه آدميان با نفخه صعق در قيامت كبراي آفاقي حاصل مي

كنند ميدهد كه از آن به قيامت كبراي انفسي تعبير عارفان در همين دنيا چنين فنايي در ذات احديت دست مي

 .(796، ص7915)قيصري، 

قسيم چهارگانه قيامت ناظر به اين اصل مهم عرفاني است كه مراد از دنيا آن چيزي است كه به بدن و اين ت

بعد عنصري انسان و جسم و بعد عنصري عالم مرتبط است و مراد از آخرت آن چيزي است كه به مرتبة روح و 

آن هنگام كه آدمي در محدوده . (115ق، ص7478، مافوق روح انسان و عالم ارواح و عالم اله ارتباط دارد )جيلي

برد و احكام در دنيا به سر مي، كند و خود را مقيد به قيد كثرت مادي كرده استجسم و جسمانيات حركت مي

از ، كندبه مراتب بالاتر وجود سير مي، اسم ظاهر الهي بر او غالب است و آن هنگام كه با عروج از مرتبه ماديت

اين خروج از دنيا گاه به اضطرار . گيرده و تحت سلطنت اسماي باطن الهي قرار ميدنيا خارج و به آخرت وارد شد

و زماني با ورود به عالمي ميانه تجرد و ماديت ؛ باشدو با مرگ طبيعي است و گاه به اختيار و با مرگ ارادي مي

هايي ن اساس انسانبر اي. (747، ص7915، باشد )قيصرياست و زماني با ورود به عالم روح و مافوق روح مي

اينان كساني هستند كه . كنند و حياتي روحاني يا الهي دارنداخروي زندگي مي، هستند كه در همين دنيا
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و از . حياتي خداگونه همراه با تقرب به وحدت دارند، هاي كثرت را كنار زده و با اتصاف به صفات الهيحجاب

اند، اما به جهت غلبه امور طرار به عالمي برتر منتقل شدهكساني هستند كه با مرگ طبيعي و به اض، سوي ديگر

در اين خصوص در بحث . از روحانيت فاصله دارند و در آخرت نيز حياتي با غلبه ماديت و عنصريت دارند، مادي

 .از كيفيت معاد از منظر عارفان تفصيل بيشتري خواهيم داد

قرآن كريم سه دسته از مردمان را در قيامت از يكديگر  بر آياتبا توجه به مطالب بالا عارفان مسلمان مبتني

عالمان به خدا و ، صاحبان توحيد، مقربان يا سابقون. ابرار و اصحاب شمال، مقربان: اند كه عبارتند ازمتمايز دانسته

في )و نفخ في الصور فصعق من ة ايشان استثناشدگان در آي. و به مقصودرسيدگان هستند آزادگان، روز واپسين

فاني شدن به هنگام نفخ صور در ، زيرا به جهت فاني بودن؛ باشندالسموات و من في الارض الا من شاء الله( مي

آنان ؛ اندابرار يا اصحاب يمين اهل سلوك و اهل عمل. (496، ص7909، لهينأمعناست )صدرالمتبي مورد ايشان

اصحاب . ن نيز بر حسب درجات بهشت متفاوت استهايشااند و بر حسب اعمالشان مراتبي دارند و پاداشنيكان

آنان نيز بر حسب درجات دوزخ داراي دركات ، اندها بسته شدهشمال بدكاراني هستند كه در زنجيرها و غل

 .(047، ص7909، لهينأاند و همگي در عذاب مشتركند )صدرالمتگوناگون

، داندمي حق به رجوع مسير در او حركت استمرار و انسان وجودي صيرورت را معاد كه نگرشي چارچوب در

 نحوي به، بود شده آشكار ترضعيف مراتب در پيشين منازل در آنچه، آن در كه است برزخ از فراتر ايمرحله قيامت

 هايصورت و نتايج ظهور نخستينِ مرتبه برزخ و ساختن و تحصيل عرصه دنيا اگر. يابدمي ظهور ترنهايي و فراگيرتر

 و وضوح با خويش ربّ با نسبت در انسان وجودي حقيقت آن در كه است ايمرتبه قيامت، باشد ملكات و اعمال

 قوس در انسان حركت منازل از مهمي منزل نيز همراه با مواقف آن قيامت روازاين. گرددمي متجلي بيشتري شمول

 الهي تجليات پرتو در انسان حقيقت و رسدمي ترگسترده ايمرتبه به انكشاف و ظهور نظام، آن در كه است صعود

 مراتب يافتن تمايز و ظهور مراحل از ايمرحله توانمي را مواقف قيامت از يك با اين توضيح هر. شودمي آشكارتر

 مراحل و صور قالب در او وجودي هايگيريجهت و ملكات، اعمال حقيقت، آن در كه دانست انسان وجودي

 .شودمي آشكار او صيرورت نهايي مسير و يافته تجلي گوناگون

 چيستي مواقف قيامت. 0

اولين . دانندداراي منازل يا مواقفي مي، شودقيامت كبري را كه با نفخ صور آغاز مي، بر آيات و رواياتمبتني، عارفان

برزخ  برانگيخته شدن از عالم قبر و خروج از احكام متناسب با نشئه، بعث. موقف بعث است ،از اين مواقف موقف

خروج از اين هيئات در ، انسان در قبر مقيد به هيئاتي برزخي است و بعث. (119، ص1ج، 7040، عربياست )ابن

عارفان تفاوت قبر و بعث را همچون تفاوت جنين در رحم و طفل به هنگام خروج از . مسير صيرورت وجودي است

رو در ادراك ضعيف ازاين. واي ادراكي او كامل نيستقاز اين منظر مادام كه انسان در رحم است . اندرحم دانسته
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آدمي مادام . برزخ نيز در مقايسه با بعث اينچنين است؛ كنداما با خروج از رحم توان درك عالم را حاصل مي، است

العهد بودن به دنيا توان انكشاف آخرت را به نحو كامل ندارد و آنگاه كه از برزخ به جهت قريب ،كه در برزخ است

تفاوت برزخ و قيامت يا بعث به شدت و  روازاين. يابد كه به ادراك آخرت نائل شوداين توان را مي ،شودخارج مي

 .(495، ص7905، زاده آمليگردد )حسنبازميضعف وجودي انسان 

منزل دوم از منازل قيامت، حشر است. حشر عبارت است از: جمع جميع خلايق در پيشگاه خداوند به جهت 

كند و با صفات كشي در محضر خداوند؛ خداوندي كه با صفات جمالي بر مؤمنان تجلي ميعمال و حسابعرض ا

(. اين منزل نيز بيانگر نقشي مهم در ظهور هويت انسان و نقشي مؤثر 580ق، ص7918جلالي بر كفار )شعراني، 

ام زمان و مكان باعث ظهور وجه در صيرورت وجود او دارد. از منظر عارفان، در اين مرحله خروج انسان از احك

شود. اين زمان است كه باعث تغيير و تعاقب و لذا احتجاب است و اين مكان است كه علت جمعي انسان مي

تكثر و افتراق و لذا اغتياب است، و آنگاه كه اين هر دو غايب شوند، تمامي موجودات امكان وصول به مرتبة 

ه اين جمع، جمعي است كه با فصل قابل جمع است. در حشر به حكم جمع خواهند داشت، اما قابل توجه است ك

رو بر خلاف دنيا كه دار اند و ازاينطور كه در روز اشياء قابل تشخيصاند، همانيوميت همه حقايق قابل تشخيص

 ند بوداشتباه و مغالطه و التباس است، در آخرت و در موقف حشر حق و باطن و نور و ظلمت از يكديگر ممتاز خواه

 (.090، ص7909)صدرالمتألهين، 

حقيقت حساب اشراف و اطلاع به قصد امتحان و آزمايش و يا . موقف حساب است ،يكي ديگر از مواقف قيامت

كشف مجهول  :برخي نيز حساب را عبارت از. (141، ص1ج، 7985، نظر و دقت به قصد طلب است )مصطفوي

عنوان مجموعه منازلي از منازل ما حساب به، ا(781، ص8جق، 7419، اند )تهرانيعددي يا هر امر مجهولي دانسته

 ،در آن متفرقات اعمال انسان كه انسان آنها را در طول حيات دنيوي خود انجام دادهاي است كه مرحله، قيامت

رسي روز قيامت در حساب. (059، ص7909، لهينأشود )صدرالمتشود و حقيقت آنها بر او كشف ميرسيدگي مي

قرآني ة در اين مرحله بر طبق روايت نبوي و با استفاده از كريم. ولين موطن به صورت عرض اعمال خواهد بودا

، عربيحساب انبياء و اولياي الهي حسابي سهل و خالي از مناقشه خواهد بود )ابن« فسَوَفَْ يحُاسبَُ حسِاباً يسَيرا»

اين نوع حسابْ جايي براي سؤال يا توبيخ از كم و كيف در . (149، ص16جق، 7471، ئيطباطبا؛ 974، ص7ج، تابي

اين . (980، ص9ج، تا، بيعربيها خواهد بود )ابنال براي اقرار به نعمتؤس ،الي هستؤباشد و اگر سعمل نمي

منزله بدون حساب بودن است و مربوط به صاحبان عطاياي ذاتي و عطاياي اسمائي به آسان اساساً حسابِ سهل و

ايشان بدان . (95، ص7917، اند )قونويند و به مقام فنا يا بقاء بعد از فنا دست يافتهاصاحبات تجلي ذاتياست كه 

ال و حساب واقع ؤهمچون ذات مورد س ،انديافته و به تجلي ذاتي راه جهت كه از احكام صفات رهايي يافته

رسي در اين حساب. شودي قيامت محقق ميال و وزن اعمال در مراحل بعدؤاما صورت دوم حساب با س، شوندنمي
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گيرد ال از اعمال قرار ميؤازجمله ميزان و اخذ كتب تا رسيدن به صراط و در صراط مورد س ،انسان در تمامي مواقف

 .(976، ص7ج، تا، بيعربيشود )ابنرسي ميو حساب

اشياء و تعيين مقدار  معناي مشخص كردن سنگيني و سبكيوزن به. ميزان است، ديگر از مواقف قيامت

 آن اشياء سنجيدهه وسيلة ( و ميزان اسم براي ابزار يا معياري است كه ب750، ص7906، آنهاست )فيض كاشاني

اما در اصطلاح معياري است كه بر اساس آن علم و عمل انسان . (760، ص79ج، 7985، شوند )مصطفويمي

اين . رودبه كار مي ،شودوقفي كه اعمال در آن سنجيده ميهمچنين اين اصطلاح براي منزل يا م. شودسنجيده مي

ها تنها يك گروه در اين موقف وارد بلكه از ميان سه گروه از انسان، همگاني نيست، موقف بر خلاف موقف عرض

اين اند در يعني مقربان كه به تجلي ذاتي راه يافته ،گروه مؤمنان واقعي. شوندشده و با دقت مورد مناقشه واقع مي

شود به سمت جهنم رفته وارد اي كه توسط مرغي برچيده مياصحاب شمال نيز همچون دانه، شوندموقف وارد نمي

وارد اين موقف شده و در  ،و تنها كساني كه عمل مثبت و منفي ايشان به هم آميخته است، اين موقف نخواهند شد

در مورد حقيقت ميزان در قيامت و محسوس يا . (41، ص0ج، تا، بيرسي خواهند شد )غزاليادامه مواقف حساب

عدل و انسان كامل ازجمله ، قرآن، عقل، طريقت، شريعت. غيرمحسوس بودن آن اقوال متعددي بيان شده است

ها اين موارد متعدد با توجه به مراتب انسان. اندعنوان حقيقت ميزان بيان شدهمواردي است كه توسط عارفان به

اهل ظاهر شرع است و ميزان اهل باطن عقل  ميزان»، به تعبير عبدالرزاق كاشاني. ت باشدتواند درسهمگي مي

شده به نور قدس است و ميزان خاصان علم طريقت است و ميزان خاصه خاصان عدل الهى است كه جز نورياب

و  است را ميزانى روح و نفس» :و به بيان ميبدي. (87ق، ص7479، )كاشاني «كندتحقق بدان پيدا نمى كامل انسان

قلب و عقل را ميزان ثواب ... نفس و روح را ميزان امر و نهى است. و معرفت و سر را ميزانى، قلب و عقل را ميزانى

جامع اين بياناتْ تفسير ميزان به عدالت يا . (568، ص9ج، 7917، )ميبدي «معرفت و سر را ميزان رضا است... است

زيرا صاحب ؛ باشدوحدت حقيقى است و مشتمل بر علم شريعت و طريقت و حقيقت مىسايه ، اعتدال. اعتدال است

بر اين اساس . (87ق، ص7479، شود )كاشانيآن جز در مقام تحقق به مقام احديتِ جمع و فرق بدان متحقق نمي

 ،نزديك شود كس هر اندازه كه به انسان كامل ميزان حقيقي در نهايت انسان كامل است و هر ،عارفانة در انديش

، فيض كاشاني؛ 19، ص7990، عربييابد )ابنبه درجات بالاي انسانى دست مي ،به احسن تقويم نزديك گرديده

و اولياى الهى هستند در  انبيا ،هاى كامل كه در هر عصرانسان، بنابراين. (704، ص7987، قونوي؛ 750، ص7906

اين . باشندخود مي ميزان مردم زمانه ،به لحاظ عصر خودرو نازايعتدال دايره وجود قرار دارند و ة امركز و نقط

اند كه از طرف حق به آنها رسيده تا وحدت كلمه و عدالت يعني شريعت مجهز بوده ،هاي كامل به ميزاني كليانسان

، 7914، حفظ كنند )فناري، گيرندوسيله ايشان مى را در جانب خلقى خود و اشخاصى كه مدد وجودى وحدانى به

اما  ،اندشريعت يا انسان كامل در آخرت ميزاني كلي، با توجه به اين بيان. (761، ص7جق، 7418، فرغاني؛ 064ص
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گونه همان، رودشمار ميشود كه نسب به ميزان كلي تفاصيل آن بهبه ازاء هر فرد در آخرت ميزاني خاص بر پا مي

شعاعي از نور شريعت كلي است كه انسان كامل بدان متدين  ،كه شريعتي كه هر فرد انساني بدان متدين است

شود و با نظر به موازين توان گفت كه در آخرت يك ميزان برپا ميبر اين اساس با نظر به ميزان كلي مي. است

 .(508، ص7918، توان معتقد به تعدد در موازين شد )شعرانيجزئي مي

با پيمودن آن از چيزي به است كه  راه اصلي و راه روشن، راهي شاهامعنصراط به. ديگر از مواقف صراط است

اند كه سين آن به دانسته« سراط»برخي اصل صراط را . است چيز توان رسيد و واسطه و رابطِ بين دوچيز ديگر مي

معناي بليعدن است و ( و مصدر سرط به115، ص0ج، 7985، دليل وقوع از طاء به صاد بدل شده است )مصطفوي

صراط را داراي معاني ، عارفان مسلمان با توجه به استعمال قرآني و روايي. بلعدمي كه اين راه راهروان خود را گويي

 :اندمتعددي دانسته

( يا صراط عام 179، ص0ق، ج7411( صراط تكويني: صراط تكويني كه از آن به صراط وجودي )آملي، 7

به مسير حركت تكويني همه خلايق، ازجمله انسان به ، ناظر شود( هم تعبير مي170، ص0ق، ج7411)آملي، 

شود ( و سرانجام آن به لقاء الهي ختمي مي706، ص9؛ ج760، ص10، ج7908سوي پروردگار است )مطهري، 

(. اين صراط همان مسير تكويني است كه 760، ص7، ج7004عربي، ؛ ابن171، ص0ق، ج7411)آملي، 

كند تا به كمال يني كه براي بقاي آنها قرار داده است، به آن هدايت ميخداوند همه مخلوقات را مطابق با قوان

 مطلوب از وجود خود برسند.

 (،179، ص0ق، ج7411( صراط تشريعي: صراط تشريعي كه از آن به صراط سلوكي هم تعبير شده است )آملي، 1

رو ازاين؛ ا بر آنها واجب كرده استهمجموعه قوانين و احكام ديني است كه خداوند به جهت هدايت انسان :عبارت از

اين صراط اختصاص به انسان دارد و مرتبط است با هدايت تشريعي خداوند نسبت به انساني كه داراي اختيار است و 

 .تواند با اختياز خود آن مجموعه قوانين و احكام را به كار بندد و يا ترك كندمي

من و كافر ؤ( م7 :ط ديگري در سراي آخرت در پيش دارد كهآدمي صرا، بر صريح روايات بنا: ( صراط اخروي9

( 9تر و از شمشير تيزتر است و از مو باريك( 1؛ منان به بهشت و كفار به جهنم استؤپيمايد و راه وصول مآن را مي

 .(99، ص7914، سرعت آدميان بر آن بسته به مراتب وجودي انسان متفاوت است )طوسي

( و 116، ص4جق، 7471، اند )سبحانيوي را تمثل و تجسد صراط دنيوي دانستهبرخي از متفكران صراط اخر

اي است الطاعهپيامبر يا امام مفترض، همان شريعت، اند كه باطن صراطي كه بر جهنم كشيده شده استبر آن شده

نا الصراط الممدود ا» :منقول است كه فرمودند منينؤكه از اميرالمچنان. كه اقتدا به آن موجب عبور از جهنم است

كشند و تا كسى از آن آن جسرى كه بر روى جهنم مي»از اين نگاه . (451ق، ص7414، )شبر« و النار الجنۀبين 

در آخرت نمونه صراط مستقيم دنياست كه دين حق و راه ولايت و متابعت حضرت ... شودنگذرد داخل بهشت نمى
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اوست و هر كه از اين صراط عدول و ميل به باطل كرده است ة از ذري معصومينة و حضرت ائم اميرالمؤمنين

 «حمد اشاره به هر دو استة و صراط مستقيم سور ،لغزددر گفتار يا كردار از همان عقبه از صراط آخرت مي

 .(401، صتا، بي)مجلسي

 چيستي بهشت و جهنم. 8

نيكوكاران بعد از حسابرسي روز قيامت وارد آن  اند كهعالم برزخ دانسته بهشت اخروي را عالمي فراتر از عالم دنيا و

ها داراي مراتب است و مراتب بالاي آن بهشت به اعتبار مراتب انسان. برندمي فراوان آن بهرههاي شده و از نعمت

نيز جهنم . (771، ص4ج، تا، بيعربيشوند )ابنيت حق است كه مؤمنان واقعي بدان واصل ميؤدار قربت و محل ر

زنداني كه برخي همچون مشركان براي ابد و برخي همچون اهل كباير مؤمنان به طور موقت در آن : عبارت از

بر روايات و تفسير برخي آيات، مادون كرسي . برخي عارفان مبتني(101، ص7، جتاعربي، بيزنداني خواهند بود )ابن

براي (. از منظر ايشان، بدكاران كه فاقد لطافت كافي 100، ص7تا جعربي، بيكنند )ابنرا جايگاه جهنم معرفي مي

گير در همين عالم ماده متوقف شده و در جهنمِ مادون كرسي زمين ،گذر از عالم عنصر به عوالم بالاتر هستند

 (. درواقع اين جهنميان در زميني كه بدان دلبستگي459، ص7914؛ فناري، 947، ص4ج تا،عربي، بيشوند )ابنمي

ندارند  راهي براي عروج به آسمان، ( و چون راه آسمان بر آنها مفتوح نيست710: يابند )اعرافاند خلود ميداشته

عنوان ميراث به اهل بهشت به ،اندو جايگاه ايشان در بهشت كه قبلاً در قوس نزول از آن گذر كرده، (46: )اعراف

جايگاه بهشت مافوق كرسي است و حقيقت آن رحمت ، ر ايشاناز منظ(. 969ـ961، ص7ج، تا، بيعربيرسد )ابنمي

 .باشدخاصه الهي مي

 (.971، ص7تا، جعربي، بيشود )ابنجنت صوري و معنوي تقسيم مياين عارفان جنت را در يك تقسيم دوگانه به 

ست و جنت مخصوص مقربان ا، آوردخروي را فراهم مية او علم است و بذر مشاهد جنت معنوي كه ثمره معرفت

؛ 01ص، 1جتا، عربي، بيابنگيرد )به اهل يمين هم تعلق مي، صوري كه ثمره ظهور اعمال و ملكات آدمي است

در تقسيمي ديگر جنت صوري به دو قسم جنت اعمال و جنت صفات تقسيم . (705، ص7906، فيض كاشاني

 اين سه قسم درواقع سه مرتبه. معنوي استجنت ذات قرار دارد كه مقصود مقربان است و جنتي ، در مقابل ،شودمي

اين . (470، ص7910، مادون آن جنت افعال و در نهايت آن جنت ذات واقع است )خوارزمية ند كه مرتبااز بهشت

يابند درواقع نهايت حركت صعودي نفس عارفان است كه در آن به معرفت حق دست مي ،سوم از جنتة مرتب

 .(040، ص7915، )قيصري

در جنت . كنندميراث تقسيم مي امتنان و، در تقسيمي ديگر و ناظر به آيات قرآني جنت را به جنت افعالعارفان 

 ،انتنجنت ام. شوداى متصور مىبه صورت درختى و قصرى و حورى و روضه، افعال هر فعلى نيكو و عمل صالح

ة اث به اين امر اشاره دارد كه همجنت مير. جنتي است كه به فضل و منت داده شود و نه در مقابل عمل و قولي
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ن كفار به جهت اعتقادات و اعمال نادرست به آن ها به هنگام آفرينش جايگاهي در بهشت دارد و چوانسان

 .(916، ص7910، )فرغاني رسدمنان ارث ميؤبهشتشان به م، رسندنمي

 كيفيت معاد. 1

ن در منكراتوان ميها را ين ديدگاها. نداهبيان كردهاي متنوعي نظران مسلمان ديدگاهدر باب كيفيت معاد صاحب

منكرانْ خواه معتقد به معاد روحاني صرف باشند و يا معاد با بدني مثالي . بندي كردمعاد عنصري و مثبتين آن طبقه

به ، سانمثبتين نيز برخي با انكار بعد مجرد ان. پذيرش معاد عنصري را با محذوراتي عقلي مواجه ديدند، را قبول كنند

با استناد به  ايشان گاه بدون در نظر گرفتن معقوليت چنين معادي صرفاً. ي دادندأانحصار معاد در معاد عنصري ر

و گاه به شرط معقوليتْ در تعلق ، (757ق، ص7477، قدرت الهي درصدد توجيه ديدگاه خود برآمدند )شريف مرتضي

قلي منكران پاسخ دهند و هم بر مطلوب خود استدلال سعي كردند هم به محذورات ع، قدرت الهي توجه داشته

 شناختيبر اصول هستيدر اين ميان گروهي نيز با پذيرش هر دو معاد عنصري و روحاني و مبتني. عقلي اقامه كنند

شيرازي،  مدعي اقامه استدلال و ارائة تبييني عقلي بر معاد عنصري شدند )دشتكي ،رايجة شناختيِ فلسفو انسان

مشاء را مبتلا به اشكال ديدند و با تصحيح آنها راه را بر ة ( و گروهي اصول و مباني رايج فلسف714ص، 7ج ،7980

 .استدلال عقلي بر معاد عنصري و پاسخ به اشكالات آن باز ديدند

به انحصار معاد در معاد عنصري يا روحاني را نپذيرفتند و ، اما عارفان مسلمان همچون بسياري ديگر از متفكران

ة نقط، حث از كيفيت معاددر رويكرد عرفاني ب. (907ص، 9ج؛ 904، ص4، جتا، بيعربيهر دو معاد معتقد شدند )ابن

مظهرِ جامعِ اسماي ، حقيقت انسان. است« ربّ خاص»تلاقيِ صيرورت وجودي انسان با مقصد نهايي رجوع به 

نيازمندِ ، تماميِ شئونِ ربوبيتِ حق در ساحتِ هستيمعنا كه براي تحقق كمالِ خويش و انعكاسِ اينبه؛ الهي است

معاد تنها بازگشت به ، از منظر عارف روازاين. جمع ميان مراتبِ باطنيِ تجردي و مراتبِ ظاهريِ عنصري است

روحاني و مراتب  اعم از، تماميِ ابعاد وجوديِ سالك، است كه در آن« جمعية مرتب»بلكه وصول به ، روحانيت نيست

لازم است كه معاد ، «حقيقتِ جامع»براي تحقق اين . رسنددر محضرِ ربّ خاص به كمالِ ظهور مي، مانيصورِ جس

، ظاهرية چراكه بدون بازگشتِ مرتب؛ منديِ عنصري را دربر گيردواجد كيفيتي باشد كه هم تجردِ روح و هم صورت

جسمانيت ، سانبدين. ماندناتمام مي، ت استآن صيرورتِ كمالي كه هدفش ظهورِ تامّ حقيقتِ انسان در تماميِ نشئا

از منظر . مقتضاي عينيت بخشيدن به آن كمالِ جمعي است كه انسان در قوس صعود بايد به فعليت برساند، در معاد

 ،بدن همواره در تمامي مراتبش. عرفاني اين هويت جمعي نفسي و بدني در آخرت محذوري عقلي نخواهد داشت

( 496-410، ص7918زاده آملي، )حسنرود شمار ميشأني از نفس است و از منشئات نفس به اعم از عنصري و مثالي

و هيچ محذوري نخواهد بود كه نفس به دلايلي بار ديگر بدني مادي عنصري يا مثالي طبيعي انشاء كند كه 

ها مرتبه جمعي در انساناما اينكه اين هويت بدني جسماني چگونه بدني است و اين . كننده معاد جسماني باشدمينأت



  11 تحليل عرفاني معاد و مواقف قيامت: شناسي عرفانيفرجام

 آخرت، بر اساس اين متون. نيازمند بررسي دقيق متون عرفاني است ،يابدبا مراتب مختلفشان چگونه تحقق مي

آدمي با بدني مادي پا به . (000ص، 1ج، تا، بيعربيبلكه ظهور باطن دنياست )ابن، امري مستقل از دنيا نيست

ظهور مادي عنصري دارد يا ظهور مادي ، كه وجود انساني در اين موطناين بدان معناست . گذارددنيا مية عرص

اين سير كمالي يا تناسب بيشتري با عالم ماده  در. چنين انساني سيري كمالي خواهد داشت. عنصري او غالب است

دارد و اخروي دهد و يا سعي در ايجاد تناسب با عوالم و خود را ذيل ربوبيت اسماي جزوي قرار ميكند مي حاصل

درجات ، با توجه به مقدار و كيفيت سيري كه آدميان خواهند داشت. يابدتر را ميقابليت مربوبيت توسط ربي كلي

در اين سير تولد انسان از رحم مادر و حضور در ميدان دنيا براي سير صعودي . وجودي ايشان نيز متفاوت خواهد بود

حضور در ميدان حشر و قيامت و سير در مواقف ، ي از دل زمينمنطبق است با بيرون آمدن آدم، و صيرورت وجودي

انساني كه كمترين تناسب را با عالم ، بر اين اساس. يعني بهشت يا جنهم ،قيامت تا وصول به نهايت آن سير

در عالمي عنصري و با ، بعد از مرگ با غلبه ماديت، مجردات حاصل كرده است و در ماديت خود غرق بوده است

اما انساني كه در مدت حيات ؛ دهد و معادي عنصري خواهد داشتخاص به عالم عناصر ادامه حيات مي اقتضائات

 روحانيتي غالب خواهد داشت و، در عالم آخرت، يافته است خود در دنيا با ايجاد تناسب با مجردات به آنها تشبه

كه در اين دنيا گونه . همانخواهد بود ظهوري غالب بر او روحانيت، آنكه جسمانيت خود را از دست داده باشدبي

اما ظهور غالب او براي اهل دنيا جسمانيت بود و همين ظهور هم باعث ، اگرچه به مقامي روحاني دست يافته بود

 .(07، ص7915، تجردي انسان يا مقامات روحاني اين شخص را انكار كنند )قونوية مرتبساً اي اساشده بود كه عده

 گيرينتيجه

 عرفاني، صرفاً سنت در معاد كه است آن آيدمي دست به معاد درباره مسلمان عارفان ديدگاه بررسي از آنچه

 بازگشت سير و وجودي حقيقتي نيست، بلكه ديگر عالمي به روح بازگشت يا جهان تاريخ پايان در ايواقعه

 و شناسيهستي مباني با وثيق پيوندي در اسلامي عرفان در اساس، معاد اين بر. است خويش رب به موجودات

 الهي اسماء مظهر و وجود مراتب جامع موجودي انسان آن، در كه ايشود. مبانيمي تفسير عرفاني شناسيانسان

ديدگاه  در. است باطن سوي به ظهور از و وحدت سوي به كثرت از هستي، حركت در او حركت و گرددمي تلقي

 با كه معنا است؛ بدين وجودي مراتب ظهور نحوه در تحول نوعي بلكهنيست،  نابودي معنايبه عرفاني، مرگ

 براي آغازي منظر، مرگ اين از. يابدمي ظهور انسان وجود از ديگر ايمرتبة بدني، مرتبه به نفس توجه قطع

 عالم معقول تبيين امكان مبنا همين. است حيات از ديگر ايمرتبه به او ورود و انسان وجود باطن شدن آشكار

 ادامه خود ملكات و اعمال با متناسب هيئت در و مثالي بدن با انسان آن در كه كند؛ عالميمي فراهم نيز را برزخ

انديشة  در همچنين. كندمي مشاهده يافتهتجسم صورت به را خويش صفات و افعال نتايج و دهدمي حيات

 در هم و آفاقي سطح در هم كه دارد مراتبي بلكهنيست،  عالم پايان در كيهاني رخدادي تنها عرفاني، قيامت
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 از يابد، ومي تحقق عمومي حشر برپايي و صور نفخ با آفاقي قيامت سويك از. است تحقق قابل انفسي سطح

 در. دهدمي رخ عارفان و سالكان براي بقا و فنا تجربه در و انسان معنوي سير در انفسي ديگر، قيامت سوي

 حقيقت ظهور مراتب را مراحل خود، اين وجودشناختي مباني از گيريبهره با عارفان نيز قيامت مواقف تحليل

 و اندانسان ملكات و اعمال باطن انكشاف از ايمرحله يك هر صراط و بعث، حشر، حساب، ميزان. دانندمي انسان

 رحمت تجلي نيز جهنم و رو بهشتازهمين. شودمي آشكار الهي اسماء با نسبت در انسان وجودي حقيقت آنها در

 مسئلة كيفيت در. روندمي شماربه او معارف و اعمال نتايج نهايي ظهور و انسان مرتبة وجودي در الهي قهر و

 معاد كه هاييديدگاه بر خلاف. كند جمع معاد روحاني و جسماني ابعاد ميان است كوشيده عرفاني ديدگاه نيز معاد

آن،  تجليات و وجود نظرية مراتب بر تكيه با كنند، عارفانمي يا روحاني منحصر جسماني بعُد دو اين از يكي به را

 ظهور متفاوت هاانسان وجودي درجات نسبت به روحانيت و جسمانيت آنها در كه دانندمي مراتبي داراي را معاد

 در روحانيت يا ماديت غلبه ميزان يابد، بلكهنمي تحقق صورت يك به هاانسان همه براي رو معادازاين. يابدمي

 .است وجود عالي مراتب به او تقرب ميزان و دنيا در انسان وجودي سير نحوه تابع اخروي حيات

  



  11 تحليل عرفاني معاد و مواقف قيامت: شناسي عرفانيفرجام

 منابع
 . تهران: اميركبير.شرح مقدمه قيصرى بر فصوص الحكم. (7916) الدينسيدجلال، آشتياني

 فرهنگ و ارشاد اسلامي.وزارت : تهران. موسوى تبريزىسيدمحسن . تصحيح تفسير المحيط الأعظم. (ق7411) سيدحيدر، آملي
. تصحيح محمد خواجوي. تهران: مؤسسة مطالعات و اسرار الشريعۀ و اطوار الطريقۀ و انوار الحقيقۀ(. 7901آملي، سيدحيدر )

 تحقيقات فرهنگي.
 .بيدار: قم. سيناابن رسائل. (ق7466) حسين بن عبداللهسينا، ابن
 .مطبعة بريل: ليدن. مهدى محمد ناصرالدين. تصحيح انشاء الدوائر. (7990) الدينمحي، عربيابن
 ه.حياء الكتب العربيادار . قاهره: فصوص الحكم. (م7040) الدينمحي، عربيابن
 ر.دارالصاد. بيروت: الفتوحات المكيه. تا()بي الدينمحي، عربيابن

 . قم: شريف الرضي.عبدالرحمن عميره تعليقه. ح المقاصدشر. (م7080) عمر بن مسعودسعدالدين ، تفتازاني
 .لكوت نور قرآن: ممشهد. معادشناسى. (ق7419) محمدحسين، تهراني
 .بوستان كتاب: قم. الدين آشتيانيجلالسيد تصحيح. شرح فصوص الحكم. (7987) مؤيدالدين، جندي
 يه.دار الكتب العلمه. بيروت: ابوعبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويض. تصحيح الإنسان الكامل. (ق7478) عبدالكريم، جيلي
عاصم ابراهيم الكيالى الحسينى الشاذلى  . تصحيح)الكهف و الرقيم( كل موجود حقيقۀمراتب الوجود و . (ق7410) عبدالكريم، جيلي

 ه.دار الكتب العلمي: بيروت. الدرقاوى
 .مركز نشر فرهنگى رجاء. تهران: هزار و يك نكته. (7905) حسن، زاده آمليحسن
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگىة مؤسس. تهران: قرآن و عرفان و برهان از هم جدايى ندارند. (7916) حسن، زاده آمليحسن
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى. تهران: ممد الهمم در شرح فصوص الحكم. (7918) حسن، زاده آمليحسن

 . قم: بوستان كتاب.زاده آملىحسن. تصحيح حسن شرح فصوص الحكم. (7910) الدين حسينتاج، خوارزمي
. تهران: عبدالله نوراني ورندهآگرد. الدين منصور حسيني دشتكي شيرازيمصنفات غياث. (7980) الدين منصورغياث، دشتكي شيرازي

 .دانشگاه تهران
 .دار الكاتب العربي. بيروت: نديم مرعشلي تصحيح. معجم مفردات الفاظ القرآن. (ق7901) حسين بن محمد، راغب اصفهاني

 يه.سلامالا للدراسات العالمي المركز. قم: العقل و السنۀ و الكتاب هدى على الإلهياتق(. 7471) جعفر، سبحاني
 .86ـ41، 41، آيين حكمت. مباني عرفاني صدرايي حقيقت مرگ با نگاهي به آيات و روايات. (7466) احمد، سعيدي

 .الهدى نوارا . قم:الدين صولا معرفۀ في اليقين حق. (ق7414) سيدعبدالله، شبر
 .دار القرآن الكريم. قم: تحقيق سيدمهدي رجائي. رسائل شريف المرتضي. (ق7465) مرتضى شريف

 .النشر الاسلامي مؤسسۀاحمد حسيني. قم: سيد. تحقيق في علم الكلام الذخيرة. (ق7477) مرتضى ريفش
 .مصطفي البابي الحلبي و اولاده: جاي. باليواقيت و الجواهر في بيان عقايد الاكابر. (ق7918) عبدالوهاب بن احمد، شعراني
 .719ـ751، 9، معارف عقلي. برزخ در علم كلام. (7985) علي، شمس

 نگي.تحقيقات فره. تهران: مؤسسة محمد خواجوى تصحيح. مفاتيح الغيب. (7909) صدرالمتألهين
 العربي. دار احياء التراث. چ سوم. بيروت: الحكمۀ المتعاليۀ فى الاسفار العقليۀ الاربعۀ. (م7087) لهينصدرالمتأ

 .سلاميالا النشر مكتبۀ. قم: القرآن تفسير في الميزان. (ق7471)ئي، سيدمحمدحسين طباطبا
 .البلاغۀ. قم: المحاكمات مع التنبيهات و الاشارات شرح. (7915) نصيرالدين، طوسي
 .رهنگ و ارشاد اسلامى. چ چهارم. تهران: وزارت فزاده آملىحسنحسن تعليقات . آغاز و انجام. (7914) نصيرالدين، طوسي
 دار الكتاب العربي.: بيروت. عبدالرحيم بن حسين حافظ عراقى. تصحيح احياء علوم الدين. تا()بي ابوحامد، غزالي
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. عاصم ابراهيم الكيالى الحسينى الشاذلى الدرقاوى. تصحيح ابن فارض تائيۀ المدارك فى شرحمنتهى . (ق7418) سعيدالدين، فرغاني
 يه.دار الكتب العلم: بيروت

 . قم: بوستان كتاب.الدين آشتيانىسيدجلال مقدمه و تعليقات. مشارق الدرارى. (7910) سعيدالدين، فرغاني
 . تهران: مولي.محمد خواجوى تصحيح. ود و المعقولبين المشه مصباح الأنس. (7914) محمد بن حمزه، فناري

 . تهران: فراهاني.المعرفۀ و الحكمۀ أهل علوم من مكنونۀ كلمات. (7906) ملامحسن، فيض كاشاني
 . قم: جامعة مدرسين.اكبر غفارىعلى. تصحيح المحجۀ البيضاء فى تهذيب الاحياء. (ق7471) ملامحسن، فيض كاشاني

 .مركز نشر دانشگاهى. تهران: الدين آشتيانىسيدجلال. تصحيح النصوص. (7917) صدرالدين، قونوي
 . قم: بوستان كتاب.الدين آشتيانىسيدجلال. تصحيح اعجاز البيان فى تفسير أم القرآن. (7987) صدرالدين، قونوي

 .فرهنگى علمى و: تهران. الدين آشتيانىسيدجلال به كوشش. شرح فصوص الحكم. (7915) داوود، قيصري
 ر.دارالمنا. قاهره: اصطلاحات الصوفيۀ. (ق7479) عبدالرزاق، كاشاني
 .مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني . قم:عربي و ملاصدرابررسي معاد جسماني از ديدگاه ابن. (7907) عليرضا، كرماني
 .10ـ1، 75، شكلاميمعرفت . فلسفه و كلام، بررسي تطبيقي معاد در عرفان(. 7904) عليرضا، كرماني
 .اسلاميه. تهران: اليقين حق. تا()بي محمدباقر، مجلسي
 .الوفاء مؤسسۀ: بيروت. بحار الانوار. (ق7464) محمدباقر، مجلسى

 .. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينينيازهاي مديريت اسلاميپيش. (7907) محمدتقي، مصباح يزدي
 .مركز نشر آثار علامه مصطفوي: تهران. كلمات القرآن الكريمالتحقيق في . (7985) حسن، مصطفوي

 . تهران: صدرا.مجموعه آثار. (7908) مرتضي، مطهري
 .الدار المصريه. قاهره: المغني في ابواب التوحيد و العدل. (7005) عبدالجبار، معتزلي

 .تنظيم و نشر آثار امام خمينية مؤسس. تهران: معاد از ديدگاه امام خميني. (7981)الله روح، سيدموسوي خميني
 . تهران: اميركبير.اصغر حكمتعلى. تصحيح كشف الأسرار و عدة الأبرار. (7917) رشيدالدين، ميبدي

 


